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بن زكرياي  در جايگاه والاي جهاني حكيم محمدجستاري 

  هاي او در طب و نوآوري رازي
  

  اول غلامرضا جمشيدنژاد
  

  چكيده
افكنيم و آنگاه  در اين جستار نخست به آموزش و پرورش و استادان و شاگردان رازي نگاهي مي

هاي رازي  برخي كتابسپس از . بينيم ترين پزشك ايران و جهان اسلام مي او را در مقام بزرگ
همچنين رازي را  .گوييم هايش به طب جهاني سخن مي گيريم و برپايه آنها از خدمت پرتوي مي

هايش از آثار آنان اشارتي داريم و  گيري سنجيم و به بهره با بقراط، پدر طب و نيز با جالينوس مي
يابيم كه او از  درميجا  دوزيم و در همين سپس به نقد بزرگان پزشكي در آثار رازي نظر مي

هايش بر بقراط و  گيري زده است و با وجود خرده هاي خود هم سرباز نمي تصحيح لغزش
گرايي رازي  از تجربه .گرفته و بدان تكامل بخشيده است جالينوس از روش درمانگري آنان بهره

نه رازي در ايم كه چگو ايم و سپس روشن ساخته او پرده برداشته الطبیب محنةبه ويژه در كتاب 
آنگاه به برخي از  .برده است دهم ميلادي تجربة سنجشي را به كار مي / سدة چهارم هجري

ها  تطبيقي بيماري ـ ش بر تشخيص افتراقيا ورزي هاي بيماران رازي پرداخته و از تأكيد داستان
شتافته و هاي باليني  ايم و به ديدارش در حال ثبت مشاهده وگو كرده گفت الطبیب محنةدر كتاب 

  .ايم با اين كار به جستار خويش پايان داده
  

  يكليدواژگان 
هاي درمانگري؛ تجربة  ها؛ روش تطبيقي بيماري ـ باليني؛ تشخيص افتراقي طب

 .سنجشي
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جستاري در جايگاه والاي جهاني حكيم محمد بن زكرياي 
  هاي او در طب رازي و نوآوري

  
فيلسوف مسلمانان و علّامه در  بن زكريا بن يحياي رازي، طبيب و محمد

و هايش به زبان لاتين، بد هاي باستاني كه مترجمان كتاب علوم اوائل، يعني دانش
اند و در آثار اروپايي بيشتر بدين نام اشتهار دارد و گاهي هم  گفته )Rhazes(رِيزِز 
  .نامند مي) Razi(رازي او را 

چشم به جهان گشود در ري  .م865/ .ق 251او در آغاز ماه شعبان سال 
در عنفوان جواني به زرگري و صراّفي . م در همانجا درگذشت923/ .ق311و در 

با تجربه و آزمايش  يو .پرداخت و سرانجام به سوي علم كيميا كشيده شد
ابن أبي اصيبعه، بدون تاريخ، ( 1خواست بتواند گوهر فلزها را دگرگون سازد مي
در نتيجة ممارست اين فن و  پس. )11، ص 1318و منشي يزدي،  420ص

ها واقع  ها و آسيب هاي تند، چشمانش در معرض عارضه نزديكي به آتش و بوي
گرديدند و او به درمانگري و مداواي خود پرداخت و سپس به اشتغال طبي 
كشانيده شد و در اين زمينه چنان پيش رفت كه سرآمد پزشكان و سرخيل 

  .)5، ص .م1936بيروني، ( طبيبان دوران گرديد
رازي پس از آن كه به اوج علمي خود رسيد، رياست بيمارستان معتضدي 
بغداد را كه بعدها پس از تجديد بنايش به دست عضدالدولة ديلمي به بيمارستان 

او را به دربارهاي خود فرا  ،عضدي معروف شد، برعهده گرفت و اميران و حاكمان
او . كرد هاي خود را به نام آنان مي أليفهايي از ت ها و كتاب خواندند و او رساله مي

دار شد، چنان  مدتي نيز به زادگاه خود ري آمد و تصدي بيمارستان آنجا را عهده
هاي خود، به بيمارستان بغداد و بيمارستان ري  كه در موردهاي بسياري از كتاب

 2.اشاره كرده است
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  استادان و شاگردان رازي) الف
ن طبري، مؤلفّ كتاب رب  بن  گي، همچون عليرازي در نزد استادان بزر

زيد بلخي، و  ، و ابو.م850/ .ق236متوكّل، يعني به سال  گاردر روز ةالحكم فردوس
ايرانشهري درس طب و فلسفه آموخت و در پايان عمر كه دوباره به ري آمد، در 

منزلتي بسيار عالي يافت و دانشجويان  ،آنجا و در ساير شهرهاي ايالت جبال
 و 6تا  5، صص .م1936بيروني، ( كردند فراواني از محضر درسش استفاده مي

  .)19تا  7محقق، بدون تاريخ، صص 
اند  اند، گفته كساني از فرهيختگان اهل ري كه مجلس درس رازي را ديده

كه محضر تدريس رازي چنين بود كه يك رديف از شاگردان در برابر او 
يگر از شاگردان و همچنين پشت سر رديف نشستند و پشت سر آنان رديفي د مي

شد و مطلب علمي مربوط بدان درس را  رازي وارد مي. دوم، رديف سوم قرار داشت
گذاشت، اگر آنان آن مطلب را  بر نخستين رديف كه مواجه بودند، در ميان مي

گفت و اگر همه  كردند، كه خوب وگرنه به رديف بعدي مي دانستند و بيان مي مي
. كرد ها را حل مي ها و معضل پرداخت و مشكل ند خود به سخن ميماند درمي

اند كه گويا مشتمل بر نكات تعليم  به رازي نسبت داده خواصّ التلاميذكتابي به نام 
؛ 1ص ش، 1343رازي، ( و تدريس و چگونگي تربيت دانشجو و محصل بوده است

ن أبي اصيبعه، اب و 23؛ توحيدي، بدون تاريخ، ص 299، ص .م1871ابن نديم، 
  ).427تا  426، صص .م1884تا  1882

  
  ترين پزشك ايران و جهان اسلام رازي بزرگ )ب

معتبر  ،هاي علمي رازي روش تجربي داشت و همان روش را در پژوهش
هاي خويش به  ها و تجربه دانست و از همين راه بود كه او در مشاهده مي

  .هاي درخشاني نايل آمد نتيجه
 ،روم ،هاي پزشكان يونان اي خود، نه تنها تمام تجربهه رازي در كتاب

هاي خود را نيز  ايران و هند را يكجا گرد آورده است، بلكه مشاهدات و آزمايش
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كننده، بر آنها افزوده است و با انصاف  حتي با ذكر نام و نشان بيمارانِ مراجعه
ه و علّت نْشرح داده و در صورتي كه به درك كُكامل، مراحل هر بيماري را 

بيماريي راه نيافته، آن را بيان كرده است تا اين كه او سرانجام به كشف علاج 
هاي بسياري، از جمله آبله و سرخك موفّق گرديده و از اين راه خدمتي  بيماري

  .و به عالم بشريت انجام داده استبزرگ به تمام انسانيت 
پزشكي وارد  هاي شيميايي را در نخستين پزشكي است كه فراوردهرازي 

نموده  كرده، آنها را براي بيماران تجويز مي ساخته و با موادي كه خود تركيب مي
هاي شكمي را خود با  هاي زخم همچنين او نخستين پزشكي است كه بخيه. 3است

) Séton(انجام داده است و مخترع فتيلة  )Corde deltarpe( رودة تابيدة گوسفند
 Spina( همو اولين بار سل مفصلي انگشتان ها بوده است و دوطرفي در دمل

Ventasa(  لين دفعه از پنبه در طب استفادهرا شناخته و تعريف نموده و براي او
  ).338تا  337، صص .ش1318آبادي،  نجم( .كرده است

اند، بدو  هاي طبي رازي بر روي تجربه استوار بوده ها و تشخيص چون عمل
هايش در  اند و نيز به خاطر نوآوري لقب داده )Expérimentateur( »مجرِّب«

  .اند ناميده» جراّح«ها او را  جراّحي
  

  جهاني هايش به طب هاي رازي و خدمت نگاهي به برخي از كتاب )ج
به روايت ابوريحان بيروني، رازي قريب دويست و هفتاد و دو كتاب، رساله 

از آنها در طب اندي  و و مقاله به زبان عربي تأليف كرده است كه يك صد
يابيم كه او از طريق آنها به  با نگاهي به برخي از آثار طبي رازي درمي. باشند مي

  :هاي ذيل را انجام داده است طب جهاني خدمت
  .رازي طب پراكندة يوناني را مرتّب و منظّم نموده است ـ
كرده  طب را از صورت نظري بيرون آورده و طب عملي را بنيانگذاري ـ

  .است
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را گسترش داده و بررسي بسياري از  )Pathologie( شناسي بيماري ـ
هايي را كه تا آن زمان كسي از آنها اطّلاع نداشته، در عالم طب وارد كرده  بيماري
  .است

او داروشناسي و داروسازي و اثر داروها را در طب از نظر تأثير آنها بر  ـ
وارد نموده  )Physiologie( ءاالاعض ها و بدن آدمي و از نظر وظايف روي بيماري

  .است
هاي يوناني و ميراث دانشگاه  هاي كتاب او پس از استفاده از ترجمه ـ

گيري محترمانه و انتقاد صحيح سازنده بر  شاپور ايران توانست با خرده جندي
استادان قديم طب، مانند بقراط و جالينوس، به تصحيح عقايد ايشان بپردازد و 

به نقل  ).ش1318(آبادي طور كه نجم همان .مستقل بيان كند آراي خود را به طور
 ىالشكوك عل: هايش، به نام در آغاز يكي از كتاب دارد كه وي از رازي بيان مي
هايي كه بر جالينوس گرفته، نخست معذرت  ، از ايرادها و خردهجالينوس الحكيم

  :خواسته و سپس چنين گفته است
يست و ممكن است كه برخي از مقام جالينوس بر هيچ كس پوشيده ن

نظران مرا به خاطر اين كار سرزنش كنند، ولي هيچ فيلسوف و حكيمي بر من خرده  كوته
بايد از روي  نخواهد گرفت، به دليل اين كه در حكمت و فلسفه تقليد روا نيست و مي

بود، بدون  دليل و برهان صحبت و گفتگو بشود و اگر شخص جالينوس هم زنده مي
  .)249تا  247صص (ستود بدين تأليف مي شك، مرا
ب به كيمياگري اشتغال داشت ط  جواني و قبل از تحصيل رازي چون از ـ

و مدتي درصدد آن بود كه حجرالفلسفي يا حجرالفلاسفه را پيدا كند كه فلزهاي 
مس را با آن به طلا تبديل نمايد و نيز مدتي درصدد پيدا كردن  مانند، يقيمت كم

بود كه بدان وسيله پيري را به جواني تبديل كند، بدون  )Elexir( ظماكسير اع
و ) Alcool-Alkohol(هاي شيميايي به كشف الكل  شك از طريق همين آزمايش

و بسياري مواد ديگر توفيق يافت و در حقيقت ) Acide Sulfurique(جوهر گوگرد 
را به دست  )Préparations pharmacoutiques( هاي پزشكي كليد بزرگ فراورده

در حقيقت، رازي با . اند آورد و پس از وي هم ديگران دنبالة كارهاي او را گرفته
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 تجسس در داروسازي را به روي طب كشف الكل و جوهر گوگرد راه تحقيق و
هاي پزشكي رازي به  گفتگو، از يادگارها و خدمت نمود و اين امر، بي جهاني باز

  .پزشكي جهاني است
  :افكنيم هاي مهم رازي نگاهي مي از كتاب اينك به برخي

  
 الطب ةالجامع الحاضر لصناع/ ىالحاو ـ1

ترين كتاب رازي است و حتي برخي آن را از  ترين و مهم اين اثر بزرگ
اين اثر، نتيجة تجارب و اعمال وي در . اند تر شمرده ابن سينا مهم قانونكتاب 

طبي است كه رازي  المعارفةايرد باشد و در حكم يك دوره و مطب مي بيمارستان
در آن، جميع عقايد و نظرهاي پزشكان پيشين را بيان كرده و در پي آن، نظر و 

رازي در اين كتاب تجارب شخصي و باليني . هاي خود را آورده است رأي و تجربه
خود را كه در طي دوران طبابتش در بغداد و ري به انجام رسانيده، ذكر كرده 

: چهار حكايت طبي تحت عنوان و سه يا سي و آنها تعداد سي است و افزون بر
نقل كرده است كه  )هاي بيماران هايي از داستان نمونه( »یامٔثلة من قصص المرض«

  .باشند رسانند همه بر روي تجارب شخصي وي استوار مي ها مي تاريخچه
سازد كه آن در  ترتيبي يك دست ندارد و همين امر آشكار مي الحاوي

آنها  ،يواز درگذشت  شهاي روزانة رازي بوده است و شاگردان حال، يادداشتعين 
نويسان نيز  اند و به علّت حجم زياد و دشواري مطالب آن، نسخه را گردآوري كرده

از اين رو، از اين كتاب نفيس از همان  ؛اند حوصلة استنساخ و تكثيرش را نداشته
طب كامل باليني ايراني بوده است  هاي كامل اندكي در دسترس عشّاق ابتدا نسخه

و جز معدودي از توانگران، ديگران از داشتن متني كامل از آن كتاب محروم 
/ .ق400 :درگذشت(اند، چنان كه ابوالحسن علي بن عباس مجوسي اهوازي  بوده

سال پس  60تا  50خود كه آن را  كامل الصناعة الطبّية در مقدمة كتاب) .م1010
 ؛نيز ناميده است ىالملك عضدالدوله نگاشته و از اين جهت آن را از رازي براي

كه در زمان وي، او فقط دو نسخة  است گفته الحاويهاي  دربارة كميابي نسخه
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 الحاويبي اصيبعه هم پس از آن كه أابن . سراغ داشته است الحاويكامل از كتاب 
مؤلفّ در آن همة  شمرده است كه» هاي پزشكي ترينِ كتاب ترين و عظيم مهم«را 

اند، آورده،  هايي را كه متقدمان و متأخّران تا زمان خود او كاوش كرده بيماري
دون ابن أبي اصيبعه، ب( »ام را نديده الحاويمن نسخة كامل كتاب «: افزايد كه مي

 ).425، ص تاريخ
از همان روزگاران قديم، محقّقان و  الحاويهاي  با وجود كميابي نسخه

و قفطي در  چهار مقالهجستة طب، همچون نظامي عروضي در كتاب مورخان بر
ها مرجع طلّاب علوم  اند و مدت بر اهميت آن تأكيد بسيار كرده الحكما اخبار

آن  .م1486/ .ق 891پزشكي در جهان اسلام و در تمام عالم بوده است و در سال 
به زبان لاتين  )Berscia( در برسيا )Gerard de Crémone( را ژرارد كريمونايي

 .م1542/ .ق 949و  .م1529/ .ق935ترجمه كرده، به چاپ رسانيد و بار ديگر در 
، به چاپ رسيد )Continens-Razi( كانتيننس ـ رازي :در ونيز ايتاليا تحت عنوان

  .هايش به زودي بسيار كمياب شد كه نسخه
رآباد دكن در حيد المعارف العثمانيه ةدايركه در مركز  .م1955/ .ق1374تا 

كردند، دربارة تعداد مجلّدهاي  الحاويبراي نخستين بار شروع به چاپ متن عربي 
مجلدّ از آن چاپ  24گفت، اما اكنون حدود  كس به تخمين سخني مي هر ،آن

  .رود كه ديگر مجلدّهاي آن هم از زير چاپ بيرون آيند شده است و اميد مي
هاي بيماران در  ميت قصهكه متوجه اه كسي نخستين ،از خاورشناسان

بدين امر  4آنكه در خلال مطالعة نسخة خطيّ  گرديد، ادوارد براون بود الحاوي
نايل آمد و سپس متن عربي نخستين قصه را تصحيح و تحقيق و آن را به 
انگليسي ترجمه كرد و تلاش ورزيد تا حالت بيماري مطرح شدة در آن را 

پس از او، دكتر مايرهوف  .)53تا  51ص براون، بدون تاريخ، ص( تشخيص دهد
سه قصة ديگر را تصحيح كرد و به تحقيق و تشخيص حالت  و متن عربي سي

كدام پرداخت و همراه با ترجمة آنها به انگليسي  بيماري گزارش شده در هر
  .)356تا  321، صص Moyerhof[، 1935[مايرهوف، ( انتشارشان داد
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اري دارد؛ زيرا يك دورة كامل تشريح جاي كار پژوهشي بسي الحاويكتاب 
و به طور خلاصه، يك دورة جامع ... مراض و داروشناسي والأ عضاء و علمالأ و وظايف

  .طب از عهد كهن تا دوران رازي را دربر دارد
  

 آبله و سرخك/ الجدري و الحصبه كتاب ـ2

نيز هاي پزشكي اروپا  باشد و در حوزه اين كتاب نيز از آثار مفصل رازي مي
در ونيز به  .م1565/ .ق973 سال بسيار مشهور بوده است و ترجمة لاتين آن در

 5چنينگ. چاپ رسيده و سپس اصل عربي و همان ترجمة لاتين را دكتر جي
)J.Chaning(كوبي را مرسوم كرده است،  ، يعني همان كسي كه نخستين بار آبله

ترجمة انگليسي هم از به چاپ رسانيد و يك  .م1766/ .ق1180در شهر لندن در 
/ .ق1263 سال صورت پذيرفت كه در )Green Hill( آن توسط گرين هيل

به چاپ رسيده ) Society Sydenham(» انجمن سيدنهام«به سرماية  .م1847
  .است

روف بوده نيز مع» هاي واگيردار بيماري« با عنوان ةالجُدري و الحصبكتاب 
ز روي انصاف، اين كتاب، زينتي است بر از هر لحاظ و ااست و به نظر نوو بورگر 

آثار طبي اسلامي و از نظر اهميت بسيار ممتاز است و در تاريخ شناخت 
ترين كتابي است كه راجع به آبله نوشته شده است و  هاي واگيردار، قديم بيماري

ماياند كه در پي ن رازي را همچون پزشكي با وجدان و خالي از هرگونه تعصبي مي
  ).63ص ، 1921براون، (ان است بقراط رو

 
 و المثانة ىفي الكل ىالحص ـ3

رازي در اين  6.باشد كتاب بسيار مهم و نفيس ديگري از آثار رازي مي
او علايم تشكيل سنگ را كه عبارت . كتاب از سنگ كليه و مثانه بحث كرده است

ت نشين شدن مواد سنگي ادراري، احساس سنگيني در قسم از تيرگي ادرار، ته
كه بيمار خوابيده است  وقتي كشش وارد در اين ناحيه، به خصوص پايين شكم و

 :كند از آن كتاب چنين نقل مي .)ش1318( آبادي نجم. بيان كرده است باشند، مي
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اگر سنگ در ريشة آلت گير كرد و ممكن نشد كه به خودي خود بيرون آيد، 
بايد  ن شكل هم ممكن نشد، ميبايد با اسباب يا ميلي آن را بيرون كشيد و اگر بدي

اگر سنگ چنان بزرگ باشد كه با داروها تجزيه . شكافي عمودي داد تا سنگ بيرون آيد
و خرد نگردد، لازم است به عمل جراّحي پرداخته شود و در اين صورت، بايد كمال 

  ).337تا  336صص ( احتياط به عمل آيد تا جاي زخم ناسور نشود
  

 المنصوري في الطب ـ4

كه رازي در آن به اختصار و  ،رازي است در ده مقاله ديگر آثار مهم از
ايجاز كوشيده است، ليكن در عين ايجاز در آن از بيان هيچ مطلبي از مطالب 

وي كتاب را . باشد، فروگذار نكرده است دقيق علمي و عملي طب كه مورد نياز مي
عيل ساماني تأليف كرده كه زادة امير اسما بن اسحاق، برادر به نام ابوصالح منصور

بوده  ريحاكم  اسماعيل، امير طرف از .م909تا  903/.ق296تا  290هاي در سال
  .است

هاي طبي رازي را  در اين فرصت اندك مجال پرداختن به همة كتاب
ٔ الدفع مضارّ ، ةبرء الساع: هايي همچون كتاب. نداريم و  ،الطبّ الروحاني، ةغذيا
  .طلبد ديگر كه هركدام معرفّي و پژوهشي مستقل را مي ها كتاب و ده الطبيب محنة

پردازند، چنان  هاي پزشكي رازي مي گفتگو، كساني كه به بررسي كتاب بي
است كه گويا تمام يا بيشترين بخش طب دوران اسلامي را تا پايان سدة چهارم 

 اند؛ زيرا دهم ميلادي و بلكه طب چندين سده پس از آن را بررسي كرده/ هجري
هاي رازي از طب يونانيِ ترجمه شده به عربي و از طب اسلامي و ايراني  در كتاب

روزگارش تلخيصي امانتدارانه وجود دارد و در عين حال، رازي هر  پيشين و هم
برد و حتي  خذ خود نام ميآورد، با دقّت از مأ هايش مي مطلبي را كه در كتاب

سپس نظر . كند رفته است، ياد ميهايش را از آنجا گ بخش يا فصلي را كه مطلب
مشخّص » تنظر من اس/ لي«هاي شخصي خود را با واژة  جربهمخصوص و ت

  .گرداند مي
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  رازي و بقراط )د
هايشان،  روش رازي در وارسي بيماران خود و در ثبت وصف دقيق حالت

رود، البتّه، پس از آن كه نزديك  شمار مي در حقيقت، زنده ساختن روش بقراط به
رازي به اهميت وارسي . چهارده سده به دست فراموشي سپرده شده بودبه 

ها در  اي دقيق تا هرچه را نشانه هاي بيماري ايمان داشت، وارسي تحليلگرانه حالت
دهند، از روي  ها و روزهاي بحران و به جز آنها نشان مي چه را عارضه بردارند و هر

  .كرده است، بفهمد ها در خلال سير بيماري ثبت آن چه از مشاهده
نظر رازي با نظر بقراط در باب اهميت  ،الطب يالحاوي فدر كتاب 

رازي سپس براي تأييد نوشتة خود از . باشد مطابق مي ،پاسداري از نيروي بيمار
  :گويد آورد و مي تجربه گواه مي

  :نظر من است
ايانه، و اما كنيم، مگر با نگريستن در پ ها، هيچ اطمينان نمي اما به خوبيِ دليل

مگر در صورتي كه با فروافتادن نيرو . كنيم در وخامت، هيچ حكمي قطعي صادر نمي
  .همراه باشد و اين مطلب را يك اصل و يك ركن بدان

  :نظر من است
هاي نابودي وجود  مردي را ديدم كه در او، به طور قطع، هيچ كدام از نشانه

خورد، پس  ي كه جز به سختي تكان نمينداشت، به جز بسيار فروكاستگي نيرو، تا جاي
  .فرداي همان روز بمرد

  .هاي وخامت قرار بده ترين دليل همين امر را بزرگ
  :نظر من است

  ...ام ام و آزموده پاية آن چه ديدهبر
ها بنگريم، و سودمندترينِ  و بدان كه در ميان چيزهايي كه سزاوار است بدان

، اندازة نيرو و اندازة ]به واقع[كننده  نزديك آنها اين است كه با توجهي سخت و حدسي
  .زمان پختگي را جستجو كنيم
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پس اگر ديدي كه . بيني، اين كار را بكن از همان نخست باري كه بيمار را مي
گيري شود، پس به تندرستي اطمينان  بيش از آن است كه گذار نيرو اندازه] پختگي[

  .7داشته باش و برعكس
  

  رازي و جالينوس )هـ
هاي جالينوس تأثير زيادي در پيدايش رازي پزشك  سلمّ است كه كتابم

ها  باشد؛ زيرا هر كس به دانشي از دانش اند و البتّه، اين يك امر طبيعي مي داشته
اي كه  كند، تا از هر ميوه پردازد، تلاش و پيگيري مي يا به هنري از هنرها مي
وهش پژاند،  اي را كه ارائه كرده يهاند، بهره گيرد و هر نظر پيشينيانش فراهم آورده

  .نمايد
هايي  هاي رازي، به متن هاي خطيّ كتاب با نگاهي گذرا به نسخه

هاي جالينوس نقل كرده است و آنها در  خوريم كه رازي آنها را از كتاب برمي
هاي پزشكان ديگر آورده  تر از همة مطالبي هستند كه رازي از كتاب مجموع، افزون

  .است
هاي جالينوس استوارند؛  ي رازي در علم تشريح نيز بر كتابها بررسي
هم » تب عارضي«و » تب بيماري«ها به  هاي تب بندي او از گونه چنان كه رده

باشد كه پس از آوردن آن به نقد نظرش پرداخته و  ثبت نظر جالينوس مي
ر ش را نيز بيان و آن را تصحيح كرده است و سپس آن چه را كه به نظا نادرستي

  .شخصي خودش درست آمده، بر آن افزوده است
هاي جالينوس را بررسي كرده است، اگر  از آنجا كه رازي بسياري از كتاب
ها به روش خود جالينوس  اي از بيماري ببينيم كه روشش در درمانگريِ پاره

المنصوري في از اين روست كه در كتاب . گرديم زده نمي ماند، البتّه، شگفت مي
هاي ناتوان از  وانيم كه رازي از نظر جالينوس در روش درمانگري اندامخ مي الطب

ها چيرگي دارند،  هاي اعصاب كه بر حركت اين اندام حركت به سبب التهاب ريشه
سازي اندام گرفتار  اش اين است كه از گرم نظري كه خلاصه. ياد كرده است
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يي كه از آن، ها بر همانجا شود و در عوض بر بخش ستون مهره جلوگيري مي
  .8گردد آيند، ضماد گذارده مي هاي اعصاب چيره بر حركت آن اندام بيرون مي ريشه

نيز عقيدة جالينوس را دربارة  الحاوي في الطبرازي در جاهاي مختلف 
هاي اعصاب و چگونگي  ها و انواع بيماري هاي از دست رفتن حركت اندام علّت

  9.كند ها وصف مي مداواي اين بيماري
  

  نقد بزرگان پزشكي در آثار رازي )و
هايي هستند كه او در آنها  هاي خصوصي رازي پر از متن يادداشت

به طور مثال، در متني از آنها . كشاند هاي بسياري از پزشكان را به نقد مي نظريه
گذارد،  پذيرد وليكن بدان نظريه احترام مي رازي يك نظرية بقراطي موجود را نمي

ر اين كه بقراط صاحب آن نظريه است، بلكه بدان جهت كه البتّه، نه به خاط
دهندة آن، نظرية خود را با يادكرد حالتي از بيماري تأييد كرده است كه  ارائه

خودش آن را مشاهده نموده، اما در عين حال، او بر پذيرش درستي يا نادرستي 
ست و با اين هاي ديگر اصرار كرده ا آن نظريه به كمك تجربه از راه وارسي حالت

مبناي يك بار مشاهده سرباز زده اي همگاني بر يك عقيده يا قاعده كار از پذيرش
رازي در متن ديگري، از پذيرش استنتاج حنيَن بن اسحاق يك عقيدة . است

سزاوار  :نظر من است« :گويد زند و مي همگاني را از روي يك بار مشاهده سرباز مي
  .10»و بدين نمونة يگانه تكيه نكنيم است كه در اين مورد باز بنگريم

پردازد  اي مي رازي در متني ديگر به نقد نظر بقراط دربارة سبب عارضه
  :خست نظر بقراط را چنين آورده استاو ن. باشد كه همراه با بيماري استسقا مي

نزله و جز : هرگاه بيمار مستَسقي بدون سببي كه موجب سرفه باشد، از قبيل
باشد و آن  گردد، سببش همان بيماري به خاطر چيرگي و فزوني آب ميآن، دچار سرفه 

بيمار، نابود شونده است و آن بدين خاطر است كه دلالت دارد بر اين كه آب به ناي 
  .11شش رسيده است و او را مشرف به خفگي ساخته است
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  :او سپس نظر خود را چنين ابراز داشته است
  :نظر من است
قرار دارد، ] ديافراگم[است، زيرا آب كه در زير پرده  اي پايه بي اين، سخن

تر در آن زمينه اين است كه فزوني آب چون  ليكن شايسته! رسد؟ چگونه به ناي شش مي
دهد و سرفه را پديد  آورد، پس از آن روي، تنگي نفس دست مي خيلي به پرده فشار مي

سرفة ناشي از  ند حالت، ماندهد پندارد كه آن سرفه سودش مي آورد و بيمار مي مي
  .12كبد

  
  هاي خود تصحيح لغزش ورازي  )ز

يافت،  هراسيد و هرگاه از نظري خرسندي مي رازي از اقرار به اشتباه نمي
گرفت، و در اين كار، دليلي نيرومند وجود دارد بر اين كه او به روحية  همان را مي

  :گويد رازي خود مي .گزيد بيني دوري مي بزرگ زد و از تكبر و خود علمي چنگ مي
  :گفته است] جالينوس[او 

روش كيلوسي بدان پي  هرگاه نيروي كششي جگر ناتوان شود، من با شكم
شود و آن به  كشد كه از پايين بيرون مي كيلوس را از معده مي ،برم؛ زيرا جگر مي

  .گونه است همان
وجود  رانند، آماس گرمي و هرگاه در جگر و در مجراهايي كه اين غذا را مي

شود، تا اين كه برسد كه  ها بيرون مي ح زخممدفوع مانند ترشّ/ ته باشد، پيخالداش
  .يابد تر جريان مي تر و به چرك از آن نزديك ترشّحي غليظ

  :نظر من است كه
هاي  ها از روي جاي درد و از روي نشانه ميان اين بيماري و ميان بيماري روده

روش  روي نگهدارندة جگر ناتوان باشد، شكمدهيم و هرگاه ني درد جگر، تشخيص مي
خوني ـ  هرگاه طولاني شودـ  آبه بيرون خواهد شد و سپس در پي آن مانند گوشت

  .همانند لرت خواهد بود
  :نظر من است كه
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باشد و آن متن  سزاوار است برطبق همين نظر كار كنيم، زيرا نظري درست مي
يم كه اين موضوع بر ناتواني نيروي ا گفتار جالينوس است و اما آن چه ما نوشته

  .13باشد كند، غلط مي كننده دلالت مي دگرگون
  

  گرايي رازي تجربه )ح
هاي  هاي پزشكي رازي با اعتقاد استوار وي به اهميت آزمايش كتاب

گرايي خود  ، تجربه14الاشيا خواصّ : او در ديباچة كتاب. گردند شخصي مشخصّ مي
كند كه  را ثبت كرده است، زيرا نظر خويش را در تأليف آن اثر چنين توجيه مي

هاي چيزها  تصميم گرفته است در آن كتاب، سخنان مردم را در زمينة خاصيت
شان با تجربه برحذر دارد،  شدگي ها بدون ثابت گردآورد و از پذيرش اين خاصيت

خواند، زيرا در فروهشتن حتيّ يكي از  اب فرا ميليكن به ثبت همگي آنها در كت
باشد ولي از گردآوردن آنها در كتاب، چه  آنها ناآگاهي از خاصيتي سودمند مي

  .زياني به بارخواهد آمد؟ هيچ چيز، مگر همان رنج گردآوري و نوشتن
  :گويد رازي در ديباچة اين كتاب مي

م كه در آن اميد سودي باشد، از چيزي صرف نظر كني براي ما سزاوار نمي
اند، در حالي كه اگر  نظر كرده داريم، بدان خاطر كه گروهي بدان پي نبرده، از آن صرف

ايشان بايسته بود كه به انكار  بودند، بر گري مي مند و اهل پافشاري و درنگ ايشان راي
بر ش برهاني ندارند، زيرا حقيقت اين است كه برهان ا چيزي نپردازند كه بر نادرستي

تر از خبر دادنمان كه آن چيز  خبر دادنمان كه آن چيز چنين و چنان است، هيچ بايسته
بود،  باشد و البتهّ، در اين امر اگر جز همين يك فايده نمي چنين و چنان نيست، نمي

درنگيدن و بازايستادن از نپذيرفتن چيزي كه هيچ برهاني موجب نپذيرفتنش نيست، 
اين رها كردن درست  ،باشد كه با برهاني ش وابسته بدين ميبود و رها كردن بايسته مي
   .15بوده باشد
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  خويش الطبيب ةمحن گرايي رازي در كتاب تجربه )ط
آزمايش و تعيين پزشك، كه اينك / الطبيب و تعيينه محنةرازي در كتاب 

اش به زبان فارسي تقديم خوانندگان  شدة عربي آن همراه ترجمه متن باز تصحيح
گردد، در صورتي كه ميان پزشك نظري و پزشك تجربي اختلاف نظري  ميگرامي 

گونه نظر  گيرد و بدين شتابد و جانب او را مي رخ بدهد، به كمك پزشك تجربي مي
دهند، در شاخة  انداز بيشتر از آن چه در تجربه رخ مي هاي غلط شك« :دهد كه مي

  .»دهند پزشكي علميِ نظري رخ مي
  

روش تجربة و كاربرد دهم ميلادي / رم هجريرازي در سدة چها )ي
  سنجشي

ها اعتقاد داشت و كتابي  فصَد، در درمان بيماري/ زني رازي به اهميت رگ
گذاري  در ارزش رگزني، نام/ الفصد في شرفدر اين زمينه نوشته است كه آن را 

ه هايش كه بر روي بيمارانش اجرا كرده، ب و در آن، دربارة يكي از تجربه 16كرده
او در اجراي اين . زني در بيماري سرسْام پرداخته است تحقيقِ تأثير درمان با رگ

اي را در تجربه از ياد  تجربه از يك روش كامل علمي پيروي كرده و جنبة مقايسه
نبرده است، بلكه آن را دنبال كرده است تا برايش تأثير اين گونه درمان در 

نتيجه، بيمارانش را به دو گروه تقسيم او براي رسيدن به . بيماري روشن گردد
زني گروه ديگر  كرد، در حالي كه از رگ زني معالجه مي كرد كه گروهي را با رگ

جويي اثر و نتيجه در همة افراد هر دو گروه  نمود و سپس به پي خودداري مي
  .به حكمي در ارزش درمان بيانجامدپرداخت تا  مي

  
ها و تأكيد رازي بر اين امر در  تطبيقي بيماري ـ تشخيص افتراقي )ك

  خويش الطبيبةمحن كتاب
هاي داراي  اي از بيماري هايي كه بر سر راه تشخيص پاره رازي از دشواري

بينيم  هاي همانند وجود دارند، به خوبي، آگاهي داشت؛ از اين رو، او را مي عارضه
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در زمينة بر ضرورت آزمون گرفتن از پزشك  ،الطبيب و تعيينه محنةكه در كتاب 
  .ورزد تشخيص افتراقي آنها در مقايسه با يكديگر تأكيد مي

به طور مثال، پزشك بايد ميان درد كليه و ميان درد كولون تشخيص 
الريه و ميان پيشاب خونين  و ميان ذات 17الجنب همچنين ميان بيماري ذات. دهد

از دهان را  هاي خون بيرون آمده و پيشاب چركين و نيز او بايد تفاوت ميان گونه
هاي پژمرده و  ها و شكل هاي طبيعي اندام بشناسد و همچنين از تفاوت شكل

  .سست آنها آگاه باشد
  

  هاي باليني رازي و ثبت مشاهده )ل
او . هاي شخصي خود عادت يافته بود ها و تجربه رازي به ثبت مشاهده

ي را كه هاي شد يا بيماري ها گرفتار مي هايي را كه خود بدان گزارش بيماري
هاي  او همچنين وضعيت. نوشت شدند، نيز مي ها دچار مي دوستانش بدان

كرد، بدين اميد كه در  هايي را كه دنبال كرده بود، ثبت مي بيمارانش را و درمان
 الحاوي فيدر كتاب . ميان آنها رهنمودي براي درمان ديگران در آينده پيدا كند

در مجموعة اين . ها را آورده است رشهاي بسياري از اين گزا ، رازي متنالطب 
 اش و دقّتش در بررسي ازي به حرفههاي ثبت شده، عشق شديد ر گزارش
هايي كه  هاي درمانگري ش در تحليل نتيجها بيني هاي گوناگونش و باريك مشاهده

خورند و مطالعة آنها حتي امروزه، براي ما نيز بسيار  دنبال كرده است، به چشم مي
  :دباش سودمند مي
 :از آنِ من است« ـ

در بغداد دچار تبي شدم كه با لرز شديدي همراه بود و نبض، بسيار 
كوچك شد، سپس تب كردم و عرق نكردم و پس از سپري شدن تب، ديگر 

  .بازگشت نكرد
بنابراين، سزاوار است كه بداني هرگاه تب با لرز شديد همراه باشد، چنان 

  .»18نيست كه تب يك روزه نباشد و برعكس
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 :از آنِ من است« ـ
من بدو نشان . مردي به درد پشت گرفتار شد كه ابونصر خراساني نام دارد

دادم كه پشت خود را با روغن سوسن، پس از گرم كردن پشت با آتش و مالش، 
او در نتيجة اين . چرب كند و شبِ خويش را همچنان بخوابد و فردا گرمابه كند

  .»19كار به مدت سه شب بهبود يافت
 :از آنِ من است« ـ

دو روزي، بعد از اين كه . روش گرفتار شد پسر سواده را ديدم كه به شكم
در روز سوم او را معاينه كردم، هيچ نبضي در او . نبضش مورچگي شد، زنده بود

  .»20احساس نكردم، سپس بعد از دو ساعت زبانش بند آمد و بمرد
 :از آنِ من است« ـ

يرقان مشاهده كردي، بدان كه جگر  ها در چشم نوعي هرگاه در تب
جم ديدم و همين المن باشد و من آن وضعيت را در ابن گرفتار بد مزاجيِ گرمي مي

كه بحرانش فرا رسيد، چند روزي از خلط مانند خون سياه برخاست و بحرانش به 
  .همان بود

پس هرگاه آن وضعيت را مشاهده كردي، بايد مزاج جگر را هر چه 
سرد كني، زيرا من اين وضعيت را با ضماد سردكننده درمان كردم و با تواني  مي

  .»21اين كار، آن خلط را روان ساختم
 :از آنِ من است« ـ

اش نوعي بيماري باشد، پس بايد  ام كه هرگاه شخصي در شكمبه ديده
بيشتر از هر چيز پيخال و اشتها را جستجو كني و هرگاه ديدي كه آن دو شايسته 

يابي كه پيخال در  البتّه، تو مي. بهبود يافتن نزديك شده استاند،  شده
باشد و زماني كه آن را نرمِ چسبان و داراي  هاي شكمبه گوناگون مي بيماري

ام،  چسبندگي بسيار شديد يافتي، همانند آن چه در باب خودش آن را وصف كرده
  .بهبودي يافته است



 

 

ي 
تار

جس
والا

گاه 
جاي

در 
اني

جه
ي 

 ...  

 1388سال اول، شماره اول، زمستان     فصلنامه تاريخ پزشكي/    54

ده ساعت يا كمتر،  خورد، پس از مردي را ديدم كه چون صبحانه مي
آورد كه  گرفت، تا اين كه چيزهايي مانند سركه بالا مي دردي در او شدت مي

شد و اين وضعيت، بيست سالي در  جوشيد، سپس دردش آرام مي زمين از آن مي
اش بود و  او پيشينه داشت و به نظر من، علّتش سردي بيش از حد شكبمه

هاي  رم كردن شكمبه با ضماد و خوراكيدرمانش به نظرم آمد كه شراب ناب و گ
هاي دودي شده و تف داده و عسل و  خوردني: باشد، مانند شدگي مي دور از ترش

  .»22بايد خوراكش اندك باشد
  :نظر من است« ـ

فزوني گيرد، به معاينة سپرز بپرداز، زيرا  )شكمبه( هرگاه ترشي در معده
ريزد و  است، از سپرز فرو مي شود كه سودا بيشتر از آن چه بدان نياز گاهي مي

رفتن اشتهاست، همراه نفخ كردن و انواع بادها و بدي گوارش و آروغ  نشان آن بالا
 هاست كه ميان سوزش موجود در معده از سودا و زدن ترش و با همين نشانه

  .شود افتراقي داده مي سوزش موجود در آن از صفرا تشخيص
تر  لا آورد كه از گردو بزرگمردي را ديدم كه يك تكه گوشت بزرگ با

پس من به حدس دريافتم كه در شكمبة آن شخص . بود، وي با اين حال نمرد
ناسوري بزرگ با ريشة نازك وجود داشته كه كنده شده و طبيعت آن را با 

  .»23، بيرون رانده است)قي كردن( بالاآوردن
 :از آنِ من است« ـ

پديد آمده بود، مازو به  كرد و در نيازي كه مردي، دستش بسيار عرق مي
دهم تا كساني كه  از اين رو، من نظر مي. كار برد، پس آن بيماريش از ميان برفت

كشند، به گذاردن آنها در آب زاج سفيد و مازو و  از عرق زياد پاهايشان رنج مي
  .»24همانندهاي اينها بايد ادامه بدهند

 :نظر من است« ـ
اند و همگي را با همان  ي داشتهام كه خونريزي بسيار زناني را ديده

شان باز  كنند، ليكن خونريزي چيزهايي درمان كردم كه چنان زناني را درمان مي
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پس . نايستاد، پس به حدس دريافتم كه آن، خونِ بواسير است، نه خون حيض
  .»25تفاوت آنها را بشناس و هر يك را برطبق آن درمان كن

 :نظر من است« ـ
اند، به ويژه،  م كه در پي آغاز قولنج سخت، فلج شدها مردم انبوهي را ديده

  .ها در دست
  :نظر من است

در بيمارستان كساني را ديدم كه بر اثر قولنج فلج شده بودند و سزاوار 
  .»26است كه در آن بنگريم كه سببش چيست تا از آن جلوگيري شود

  :نظر من است« ـ
زغال زيادي  پس. در يك زمستان سخت، زايمان بر يك زن دشوار شد

درد چنان سخت بود كه وي از هوش . برافروختم و بر او روغن گرم بسياري ماليدم
پس چون آن وضعيت را ديدم، دستور دادم كه در فرج، روغني گرم شده . برفت

  .»27بريزند كه در نتيجة آن، درد آرام شد و زن درجا به خواب فرو رفت
 :گفته است اخلاطدر گفتار دوم از كتاب ] جالينوس[« ـ

منظور بقراط از سپرز سنگين، سپرزي است كه در همة مدت زندگاني 
  .ماند شخص، بزرگ باقي مي
  :نظر من است

اين نظر موجب اين است كه گاهي سپرزهايي بزرگ وجود داشته باشند 
  .گونه بوده باشند كه در زماني طولاني همان

اند كه  گونه داشته ام كه سپرزهايي بدين من مردمي بسيار را معاينه كرده
شان كساني بودند كه به من  اند و برخي هاي بسياري همچنين دوام آورده سال

گزارش دادند كه سفتي را در سپرز خويش از حدود چهل سال و پنجاه سال پيش 
. اند و من زيان زيادي نديدم كه بديشان رسانيده باشد كرده در خود احساس مي

شود و در  د كه گاهي، سپرز ناگهان سفت ميالبتّه، در نتيجة پژوهش روشن ش
يابيم كه  پس درمي. گردد دهد و به تندي، مزاج تباه مي نتيجة آن، زيان رخ مي
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اي ديگر از آن هست كه  شدگي سپرز پلشت است و گونه اي از سفت و بزرگ گونه
  .»28آن بايد ثبت گردد. هرگز آسيبي در آن نيست

 :از آنِ من است« ـ
اند و هر زمان خسته  ها دردي داشته م كه در مفصلا كساني را ديده

گرفته است كه فقط به خاطر چيزي بوده است كه  اند، دردشان فزوني مي شده مي
ريخته است، با اين كه هيچ چيزي سودمندتر از حركت براي  ها فرو مي به مفصل

ند و ايشان وجود ندارد وليكن سزاوار آن است كه اندك و به تدريج، بدان رو بياور
هيچ كس نبايد خود را به حركت شديدي وادارد كه بدان عادت نيافته است، ليكن 
بايد اندك اندك، بدان عادت يابد؛ زيرا هرگاه به تدريج بدان رو بياورد، نوع شديد 

  .»29را هم تحمل خواهد كرد و به طور قطع، ريشة درد از ميان خواهد رفت
 :از آنِ من است« ـ

اي ديدي، بايد از اندام  همراه درد، درشتي و مادههميشه بنگر، پس اگر 
دردناك خلط را بيرون بكشي و چون اين كار را كردي، پس چيزي به كار ببر كه 

  .اندك اندك، پوست را گرم كند، زيرا با اين كار درد را تسكين خواهي بخشيد
ام  ام و ديده من داروهاي خيلي سرد را در نقرسِ خوني دايمي تجربه كرده

. دهد، بلكه چه بسا بر درد افزوده است كدامشان درد را تسكين نمي ه هيچك
اي ندارد،  بنابراين، از آنها بپرهيز و هرگاه ديدي كه اندام دردناك، درشتي و ماده

پس در اين هنگام، آن را سرد كن و همچنين هرگاه آن را برعكس ديدي، پس آن 
  .دهد به سرعت، اين درد را تسكين مي ام كه ريختن بابونة پخته، را گرم كن و ديده

  :از آنِ من است« ـ
ام كه هرگاه درد در پا، بالا گيرد، اگر داروها را به كار  من به تجربه دريافته

ام كه هرگاه دارندة نقرسِ گرم را  ام و ديده افزايند و تجربه كرده گيريم، درد را مي
گيرد،  دردش فزوني مي در حالي كه دردش اوج گرفته باشد، به اسهال واداري،

باشد كه با آب جو، سبزيجات و شوربا، به  ليكن در آن هنگام سزاوار مي
پس زماني كه . شكر هم در اين زمينه شگفت است. سازيِ مزاج بپردازي دگرگون
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سپس . گيرد حرارتش فروكش كرد و پيشابش سپيد شد، البتّه، دردش هم آرام مي
اغاز، پس اگر درد در پا باشد، در حال درد، ش بيا سازي در حالت آسودگي به تهي

زني از دست خواهد بود، در صورتي كه گرم باشد، ليكن اگر نقرس سرد  نياز به رگ
باشد، نياز به بالا آوردن خواهد بود و براي آن، بسيار بسيار، سود خواهد داشت و 

  .»30ام ام و در ران، آن را بسيار شگفت ديده من آن را آزموده
 :است نظر من« ـ

ام كه در صورت مصرف كردن افيون و همة  به تجربه مشاهده كرده
با  )Acafoetide( ها، سودمندترين چيز آن است كه يك مثقال اَنجْدان تخديركننده

  .»32باشد شراب ناب نيرومند نوشيده شود كه بسيار شگفت مي 31دو وقْيه
 :نظر من است«ـ 

د، هرگاه حاد بودنشان بسيار هاي حا ام كه در تب ام و ديده تجربه كرده
شديد باشد، سودمندترين چيزها آن است كه همراه سپيده، هر روزه، به نوشانيدن 

گونه كه عادي است، آب جو  آب گلابي و تمرِ هندي اقدام كني، سپس همان
گشايد تا اين كه وي بر روي  پس اگر طبيعت خشك باشد، آن را نمي. نوشاني مي

خوراني بخوابد، سپس ناشتا بدو آب جو بنوشان و اگر  يتخم خيار چنبر كه بدو م
سرفه بود و هذيان وجود نداشت، به جاي آب گلابي، جوشاندة سپستان و عنّاب و 

سپس فردا، بدو آب جو بنوشان؛ زيرا اين روش را من . ريشة سوسن بدو بنوشان
  .»33باشد ام كه موجود مي بهترين روشي ديده

 :نظر من است« ـ
ام، هرگاه به نرينگي  چه از جالينوس و نيز به تجربه ديدهبر طبق آن 

كند و اگر آب پياز را به خود  عصارة پياز ماليده شود، از آبستني پيشگيري مي
  .»34اندازد ها را مي بردارند، با نيرويي بسيار سخت جنين

 :نظر من است« ـ
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پس بدو دو . كشيد زني چند روزي بود كه درد زايمان مي: يك آزمايش
اين كار چندين بار آزمايش گرديد . رهم زعفران خوراندم و او در دم زايمان كردد

  .»35و نتيجه همان بود
  :اهَروُن گفته است« ـ

نوشد تا  لرزد و نمي گَزيده شدة به وسيلة سگ هار، هرگاه آب را ببيند، مي
  .بميرد

  
  :از آنِ من است« ـ

ش اوج ا بيماري ،شبدر بيمارستان در نزد ما يكي از ايشان بود كه در 
بردند، از آن  آشاميد و هرگاه به نزدش آب مي نيز مردي بود كه آب نمي. گرفت مي
ها قرار  هاي سگ و نسناس بويناك است و در آن شكم: گفت هراسيد، ليكن مي نمي
لرزيد و از جا  هراسيد و مي ديد، مي مردي ديگر آنجا بود كه هرگاه آب را مي. دارند
  .كردند، همين گونه بود اني كه آب را از او دور ميپريد و تا زم مي

شناسد، هر چيزي را كه  صاحبش را نمي: هاي سگ هار اين است كه نشانه
هايش را  گيرد، دهانش باز است، زبانش سوخته است، گوش يابد، به شدت مي مي

فروافكنده و دمش را در ميان پاهايش فرو برده و سرش را به زير انداخته و 
گريزند و از دهانش كف روان  ها از او مي رمز شده است و سگچشمش ق

  .»36باشد مي
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

ول
اد ا

دنژ
شي

جم
ضا 

لامر
غ

  

 1388سال اول، شماره اول، زمستان     فصلنامه تاريخ پزشكي/    59

  ها نوشت پي
                                        

. 4583نسخه خطي . الشكوك علي جالينوس الحكيم). بدون تاريخ. (محمد بن زكرياءرازي،  .1
  .28ص . تهران. كتابخانه ملي ملك

. 4583نسخه خطي . الشكوك علي جالينوس الحكيم). بدون تاريخ. (محمد بن زكرياءرازي،  .2
  .25تا  21صص . تهران. كتابخانه ملي ملك

  .لندن. هاي ميانه طب عرب و نفوذ آن در سده). م1926. (كمپل، دونالد: بنگريد به .3
  .پ245پ ـ برگة 239برگة ، )بادليان آكسفورد( Marsh 156شمارة  .4

5. J. Chaning. (1776). Razes de variolis et Morlilis, Arabice et Latine. 
London. 

  .pp.3-55 .»دربارة سنگ كليه و مثانه«). بدون تاريخ( .كونينگ .6
سطرهاي . پ20برگة . كتابخانة بادليان. Marsh 156 نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي .7

  .17تا  15 طرهايو س 8پ، س 19و برگة  7تا  3
پ، سطرهاي 429برگة . كتابخانة بادليان. Marsh 156 نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي .8

  .20تا  17، سطرهاي 472و برگة  8تا  5
و برگة  19 س .پ46برگة  .)موزة بريتانيا( .Arundel or.14نسخة خطي . يالحاو .رازي .9

  .5ر، س 47
 10تا  5پ، سطرهاي 429برگة . كتابخانة بادليان Marsh 156نسخة خطي . يالحاو .رازي .10

  .20ـ17ر، سطرهاي 472و برگة 
 ، سطرپ46، برگة )موزة بريتانيا( Arundel or.14نسخة خطي  .الطب يف يالحاو. رازي .11

  .5ر، س 47و برگة  19
 ، سطرپ46، برگة )موزة بريتانيا( Arundel or.14نسخة خطي  .الطب يف يالحاو. رازي .12

  .5ر، س 47و برگة  19
 ، سطرپ21، برگة )موزة بريتانيا( Arundel or.14نسخة خطي  .الطب يف يلحاوا. رازي .13

  .3ر، س 22و برگة  14
ابن ابي  و 300ص . لايپزيك. الفهرست). م1871. (بن اسحاق الوراق .ابن نديم: بنگريد به .14

  .316ص . بولاق. طباءعيون الأنباء في طبقات الأ.). م1884-1882. (احمدبن قاسم. اصيبعه
  .9تا  4دارالكتب المصريه، سطرهاي  ،141نسخة خطّي پزشكي شماره  .١۵
بي اصيبعه نام أاما ابن  در رگزني، آورده است،/ في الفصدبيروني نام اين كتاب رازي را تنها،  .16

در ارزش رگزني، به هنگام  /في شرف الفصدكتاب «: آن را بدين گونه آورده است
سازي و  هاي تهي پلشتي و اندازه و بهتري آن از ديگر گونه هاي پرفشار از لحاظ سازي تهي

رازي آن را براي . گردد بيان اين كه در هنگام نياز به رگزني، هرگز هيچ چيزي مانع آن نمي
. بيروني، ابوريحان محمد: بنگريد به[ .»امير ابوعلي بن احمربن اسماعيل تأليف كرده است
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. پاريس. به كوشش پول كراوس. بن زكرياء الرازيرسالة في فهرست كتب محمّد ). م1936(

. طباءنباء في طبقات الأعيون الأ.). م1884-1882. (احمدبن قاسم ،و ابن أبي اصيبعه. 8ص
  .]321ص . بولاق

هاي سينه و به ويژه در  ذات الجنب، آماس گرم دردناك نواحي سينه است كه اگر در عضله .17
و هرگاه در پردة در خود . شود اشد، شوصه ناميده ميها از درون ب درون يا در پردة دنده

بوده باشد، به طور ) ديافراگم(گيرندة سينه باشد، برسام نام دارد، و هرگاه در پردة حاجز 
  .]»ذات الجنب«طبيب هروي، ذيل واژة : بنگريد به[شود  عام، ذات الجنب ناميده مي

   .6تا  4ر، سطرهاي 82 ة، برگ)دليانبا( Marsh 156نسخة خطّي  .الطب يف يالحاو. رازي .18
تا  25ر، سطرهاي 157برگة  .)بادليان( Arab. B.10نسخة خطّي . الطب يف يالحاو. رازي .19

26.   
ر، سطرهاي 30، برگة )موزة بريتانيا( Arundel or.14نسخة خطّي . الطب يف يالحاو. رازي .20

  .6تا  1
تا  22پ، سطرهاي 76، برگة )بادليان( Arab.B.10نسخة خطّي . الطب يف يالحاو. رازي .21

25.  
  .8ـ6 ، سطرهاير73برگة ، )بادليان( Arab.B.10نسخة خطّي . الطب يف يالحاو. رازي .22
تا  9، سطرهاي پ140، برگه )بادليان( Marsh 156  نسخة خطّي .الطب يف يالحاو. رازي .23

12.  
ر، 234، برگة )موزة بريتانيا( Arundel or.14نسخة خطّي . الطب يف يالحاو. رازي .24

  .15تا  13سطرهاي 
  .10تا  7پ، سطرهاي 176، برگة نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي .25
  .10تا  3ر، سطرهاي 281، برگة نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي .26
  .13-5ر، سطرهاي 106، برگة نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي .27
  .4تا  2پ، سطرهاي 26، برگة )بادليان( Arab.B.10 ،نسخة خطّي. بالط يف يالحاو. رازي .28
  .13تا  10 ، سطرهاير28برگة  ،نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي.  29
تا  12، سطرهاي ر498، برگه )بادليان( Marsh 156، نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي .30

14.  
  .گرم است 12/3وقْيه،  .31
تا  7، سطرهاي ر498، برگه )بادليان( Marsh 156 ،نسخة خطّي. الطب يف يالحاو. رازي .32

10.  
ر، 283، برگة )موزة بريتانيا( Arundel or.14 ،نسخة خطّي .الطب يف يالحاو. رازي .33

  .17تا  15سطرهاي 
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، ر168برگة ، )موزة بريتانيا( Arundel or.14 ،نسخة خطّي .الطب يف يالحاو. رازي .34

  .10تا  7 سطرهاي
اين بند از روي يك . 10تا  2ر، سطرهاي 506، برگة )بادليان( Marsh 156نسخة خطّي  .35

تاريخ فيزيك از عصر جالينوس تا «رازي در كتاب  كتاب المنصوري في الطبنسخة لاتيني 
فريند به انگليسي نيز ترجمه شده است، . تأليف جي» شروع سدة شانزدهم ميلادي

(II/53).  
اين بند از روي يك . 10تا  2ر، سطرهاي 506، برگة )بادليان( Marsh 156نسخة خطّي  .36

تاريخ فيزيك از عصر جالينوس تا «رازي در كتاب  كتاب المنصوري في الطبنسخة لاتيني 
فريند به انگليسي نيز ترجمه شده است، . تأليف جي» شروع سدة شانزدهم ميلادي

(II/53).  
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